
 

 زندگی  سبکضرورت تحوّل در ساختار فقه، براساس تیتر: 
 ، طلبه درس خارجهلالیان سعید

  له و جایگاه آن ئمقدمّه: طرح مس

 فراهم آمده»تمدّن نوین اسلامی« فرصتی تاریخی برای تحقّق آرمان الهی  «لامیانقلاب اس»در این برهه از تاریخ، 

که هریک از  دارد فراوانیبسیار های مؤلّفه حکیمانه نیاز به چینش این تمدّن نوین، قفرآیند تحقّپیمودن صحیح . است

که  هم پیوستههای بهنظام زندگی جمعی درقالب کلان یعنی  نتمدّ چراکه. برخوردار است خاصّی ضریب اهمّیت

و آبشخورهای اصلی لازم  هامایهبُن ،عبارت دیگرهبهستند.  «قانونی» و «فرهنگی»، «معرفتی»شبکه ابرسه ها ترین آنمهم

 :از ندعبارت سازی،برای تمدّن

اموری از  ی است که این باورهاتفسیر ی از، تابعگیری و نحوه بروز یک تمدّنجهتکه  «هابینش»و  «باورها» الف(

ماهیّت فرد و جامعه و نسبت ، جهانسان و جایگاهش در ، ماهیّت انزندگی آفرینش وهدف از  جهان هستی، :چون

و... برخی علوم انسانی و اجتماعی عرفان، فلسفه، کلام، هایی چون در قالب دانش . این بخشدهدارائه می، و... هاآن

  .کندبروز می

های فرهنگ با همه شاخهاخلاق و که در قالب  مبانی معرفتینظام و ی برآمده از دل «هاارزش»و  «هنجارها» ب(

  .شوندظاهر می هاممکن آن

و در  بودهها و هنجارها آن بینشهای عملی و شیوه تحقّق حدود و قالبکه  «هاشیوه»و فعل و ترَک«  الزامات»ج( 

 کنند.... جلوه میو ، تربیتحقوقفقه،  قالب

بارزتر و  ،ساختاری چهره سخت ودر »تمدّن«، ، تربیتی آن غلبه دارد و وجههنرم  که چهره «فرهنگ»برخلاف 

و نهایت در قالب نظام ترجیح »رفتارها« و »آداب«  که در« زیستن هشیو» زندگی« یا»سبک ،روناز همیو تر است نمایان

یکى از نتیجه  درباشد. میو به تعبیری جوهره آن تمدّن یک های ترین بخشکند، از مهمجلوه میها آن «هندسه بیرونی»

را  «متن زندگى»که  است« زندگىسبک» باید اهتمامی اساسی بدان ورزید، «سازیتمدّنفرآیند »ی که در اصل هایمؤلّفه

 دهد. می تشکیلنیز 

 رسیدن به »تمدّن اسلامیبرای جامعه و  های اجتماعی، خانواده، گروهزندگی فرد« به سبکیاسلام»بخشی سامان

و این علوم باید با توجّهات  ممکن نیستها آن و ایستار فعلیدر گستره و عمق  موجود «اسلامیم وعل»با تنها ، «نوین

های لازم برای زندگی انسان در هر مایهبن که همه - اسلامغنی منابع به  «محتوایی»و  «، »ساختاری«روشی»نوین 

نیز ن نوشتار ایها که موضوع بررسی از این دانشیکی  گردند.تولید بازو  بازنگری، بازسازی -دخود دار را در عصری

 ست، »فقه« است. ه

هایی که نشها، یکی از داولی از میان آن ،هستندی مرتبط زندگنحوی با سبکهبرشمرده، ب هرچند همه علوم

 در خط مقدمِّ »فرهنگ« »تربیت« ودر کنار »اخلاق«، است که  حقوق«زندگی دارد، »فقه و ارتباطی مستقیم با سبک

 . باشدمیپایدار آن  سازیِو نهادینهزندگی زنی به سبکدهی خارجی و قالبشکل



 

دارد، پرداختن  یثیرات مستقیمزندگی تأه بر سبکفقطور که «، دوسویه است و همانزندگیسبک» و «فقه»ت تعاملا

محورهای مختلفی قابل بررسی سطوح و در اخیر  ثیراتتأ ثیرگذار است کهفقه تأ به فقه از زاویه توجّهات سبکی نیز بر

 مانند: است؛

تر موضوعات و تازه برای فهم دقیق یهایمانند گشودن دریچه «،و فهم متون دینی استنباطفرآیند »در  ثیرتأ الف(

  .در فهم متون دینی «رویکردی»به  «نگاه سبکی»، و بلکه تبدیل دینیهای محمولات گزاره

پاسخ  هابررسی و بدان ،یار گسترده و متنوّعی از موضوعات و مسائل سبکی که باید در فقهوجود آمدن طیف بسبه ب(

 .داده شود

  .خارجی «ِموضوعات»شده بر کم استنباطح «ِتطبیق»ثیر در أت ج(

  .ن که موضوع بررسی این نوشتار استآ فقه و چینش مباحث «ساختار»و  «تبویب»ثیر در أت د(

  .فقه «آموزش»ثیر در أت ه(

  .در فقه «پژوهش»ثیر در أت و(

 .تأثیر در »ترویج« فقه ز(

فردی و  های سبکیِت« به توصیه»حجّیدارای دادن قالب فقهی نیز بازنگری در نحوه تأمین مجوّزهای شرعی و  (ح

 .اجتماعی

، است «پذیرتعینی و کمیّ بُعدی»دارای  زندگیسبککه  جااز آنمثلاً های دیگر؛ فقه و دانش( تأثیر در »تعامل« ط

 را فراهم کند؛ «ریاضی و آماری لوم تجربی،ع»با  «علوم تفسیری و استنباطی» تواند زمینه تعاملِن میپرداختن به آ

های مختلف از جمله در حیطهکمّی و کیفی های سنجش آزموناحی طرّ، های اسلامیمقیاس ها ومانند: ساخت سنجه

 ...  و های متعدّدزندگی در زمینهسبکسنجش های آزمون

زندگی سبک»به  یا توصیفی« زندگی هنجاریسبک»تبدیلِ  «چرخه»رفتن فقه در جایگاه مناسب خود در قرارگی( 

زندگی سبک» و «هنجاریزندگی سبک»ی شامل بندی کلّیک تقسیمدر زندگی سبک مطالعاتکه توضیح آن .«تجویزی

-سبکو  دگویهنجارهای موجود سخن می ازو مرتبط است  «ت خارجیعینیّ»با زندگی هنجاری سبک .است «تجویزی

و نگاه ارزشی و تجویزی به  دکنتبیین و تحلیل میو را توصیف های مختلف یا گروهافراد یا گذشته  زندگی جاری

و  هاارزشمبانی، براساس  و رفته شدهنظر گدر «معرفتی یمرجع» ،زندگی تجویزیا در سبکامّ. زندگی نداردسبک

گونه آنزندگی سبک ،آنمطرح در و...  یشناختجامعهشناختی، انسان شناختی،، معرفتشناختیهستیی بایدها و نبایدها

 .دین مبین اسلام است ،زندگی اسلامیدر سبک این مرجع کهشود میتجویز و ترسیم  ،که باید باشد

-وضعیّت ایده» ستمعنا که باید دان؛ به اینکرده توجّشاخه دو باید به هر  «زندگیسبکالگوی جامع »برای رسیدن به 

فرد یا گروه یا در دست آورد که هو نیز ب ؟چگونه استشده در منبع معرفتی ردِ ترسیمبراساس خطوط کلان و خُ «آل

 از علوم مختلفِ «تعاملیای چرخه» رواز این ؟دآل فاصله داربا وضعیت ایدهقدر چهو  گذردچه می ،مقصدجامعه 

گرفتن از پس  «فقه» ،این میانگیرد که در ای و تجویزی شکل میهعقلی، استنباطی، توصیفی، تجربی، روشی، توصی

محصول نهایی را به  ،متناسب «محمولات فقهی» با حملتواند می، مواد معرفتی لازم از آبشخورهای معرفتی متعدّد



 

و نیز »احکام  (مستحبّ، مکروه، مباح)« اکثریحدّ»( و واجب و حرام)« اقلیحدّ»ی هاو ترخیص و منع شکل تجویزها

 ارائه کند.وضعی« مختلف 

 عنوان مثالهب .آنثیرگذار برأزندگی یا تمرتبط با سبک «قوانین» نیزتدوین، تنقیح، و تکمیل مباحث حقوقی و  (ک

لذا  .دم نداردزندگی به مرفی سبکمعرّنحوه در ارتباط با  ، کاربردی و مبتنی بر مبانی دینیافشفّنی ینواق ،عرصه رسانه

-ویران ایتبلیغات رسانه وضعیّت اسفناک ،های آنشود که یکی از آسیبفرما میحکم ،در این زمینه سلایق و منافع

 است. زندگی دینی کننده 

ساختار و »در  «زندگیسبک فقه از منظرپرداختن به »ثیر أت، شودمیبحث این نوشتار ه در چآن موارد بالااز بین 

 باشد.فقه می «تبویب

  

 بحث  معناشناسی واژگان .1

 زندگیسبک الف(

-جامعهاجتماعی،  ومعل« و دارای ابعاد متعدّد است که در علوم مختلفی مانند چندوجهی» «، مفهومیزندگیسبک»

-زندگی بهسبکطور خلاصه هت نظری، بفارغ از اختلافاشود. بحث میو...  مطالعات فرهنگیشناسی، شناسی، روان

خانوادگی، تواند فردی، می است که« یا »نظام ترجیحات رفتاری« و بیرونی رفتارهای جوانحیکلّی »هندسه  معنای

 و... باشد.  جمعی، قومی، ملّی

از: ها عبارتند ترین این لایهست. مهمهابرآمده از دل آنو های زندگی انسانی ترین لایه از لایهخارجی ،زندگیسبک

، 1»افعال« و »آداب«در قالب  دو لایهساسات« که بروز رفتاری خارجی اینها و احلق و خوی»لایه خُ و »لایه معرفتی«،

ها دانست که زندگی آن توان ویترین خارجی یا چهرهرا می زندگی یک فرد یا گروهسبکاست.  زندگیهمان سبک

  .دهدرا نشان میطبیعت و ، دیگران خودخدا، با  شانبروزات خارجیِ روابط

دى که در شیوه زندگى انسان تأثیر بودن عوامل متعدّاىوارگى و شبکههم تنیدگى و پیوند و نظامزندگى از بهسبک

 اعمّ) مصرفخرید، ، و معیشت کسب معرفت، کار :مانند ال زندگیهای فعّحوزههمه  تقریباً دهد وخبر میگذارند، مى

، ءاعضاروابط مناسبات و نوع  و خانواده ، نظامپوشش فراغت،اوقات زدن، حرف، (نگیفره و از مصرف اقتصادی

تخصیص  نحوهمعماری،  ، چیدمان منزل،آفرینش هنری، آرایشتفریح، ، خوابتغذیه، ورزش، معاشرت و ارتباطات، 

  گیرد.می را دربر و... مراسم شادی و غم، مندی،نقاط تمرکز علاقهها و تأکیدهای رفتاری، وقت، ضریب

 ،هایی بودن(جلوه باورها و ارزشمحصول و ) بودن از صورت و معنا: مرکّبهایی چونزندگی دارای ویژگیسبک

هویّت به ها جلوهیا قابلیّت ارجاع  خوانینصابی از انسجام و تناسب و هم حدّیا  منطق واحدکلّیت یا ، نسبی پایداری

ملموس و ، گرایی و واگراییایجاد همسازی و نوعی از هویّت، های دیگرو تفارق از سبک تمایز ،ای واحدهجوهرو 

  باشد.... می و ت ایجاد یا تغییرقابلیّ، استنتاج از مشاهده یّتیا قابلمشهود بودن 

 
های دروني است.آداب معمولاً صفات و خوی(، برخلاف »اخلاق« که زيبايي 256،ص6يک فعل« است)المیزان،جو زينت و زيبايي  معنای»ظرافتادب به.1

 .ياست اما اخلاق ناظر به صفات درون یو ظاهر يبیرون یآداب ناظر به رفتارها،ظرف ظهور اخلاق هستند. به تعبیری



 

دغدغه تربیت اجتماع و رساندن  ته وفرهنگ، بیشتر حالت نرم داش ت.دانس سانیک، «فرهنگ»با نباید زندگی را سبک

که  یامور ،فرهنگیشتر حالت ساختاری و قالبی دارد. زندگی، بولی سبک .را دارد «جامعه مطلوب»به  «جامعه موجود»

به بخشی از فرهنگ  زندگی فقطواقع سبکدر گیرد.دربرمی را نیز ها(نگرش)مانند عقاید و زندگی هستنداعمّ از سبک

  گردد.میرفتار ظاهری و به ظاهر انسان بازآن بخشی که به ؛ شوداطلاق می

 فقه  ب(

شناخت احکام  (2 )أعمّ از عقاید، اخلاق، احکام( شناخت معارف دین (1اربرد عمده دارد: دو ک ،فقه، در اصطلاح

آن، یا عملیات  أدلّه تفصیلی ازحکام شرعی فرعی ه اعلم ب ب( ،علم فقه الف(رود: کار میهکه خود در دو معنا ب

 دهد. اجتهاد و استنباطی که فقیه انجام می

 خلاف آن تصریح شود. که آنمگر  ،م استاز کاربرد دوّ نخستچه در این نوشتار مدنّظر است، معنای آن

 ساختار علم  ج(

هندسه و نظام حاکم بر  یا بندی مسائل آن علم،و طبقهترتیب و تنظیم نحوه چینش و  معنای، به»ساختار« یک علم

 ست.هاآن

 

 زندگیت سبکاهمیّ .2

 ازجمله:   ؛از وجوه متعدّدی اهمّیت دارد که است»راهبردی«  و یکلید ،نندهکبسیار تعیینای زندگی، مقولهسبک

تمدنّی »نهایت در قالب  در ،عقاید شیعیکه طبق است  «تعبودیّ بسط»و  «توحیدگستری» ،خلقتاز  هدف -

رو این از ت،اس سازی«»تمدّن از لوازم اساسی زندگیه به سبکتوجّکه  جاآن تجلّی خواهد کرد. و از توحیدی«

 ساختن هرچه بیشتر توحید در قالب رفتارهای عینی جاری در متن زندگییا متجلّی زندگیسبکتوحیدی  یبخشسامان

  .باشدمی ایدن توحیدیتمّ چنین رسیدن به سازهایزمینه ترینمهم از ،انجام عمل بر هیأت توحید()توحید در فعل و 

زندگی هر فرد یا جامعه، سبکو  ندستها هو علاقهها از عقاید، باورها، ارزش یایههنشان ،های رفتاریجلوه -

 کند.و شخصیّت فردی و اجتماعی او را در برابر دیگران مجسّم می «تهویّ»

 ،حالعین و در تربسیار کوتاه و هموار« تتربی»مسیر  ،«های سبکیبسته»در  هارفتارو ارائه بندی از طریق قالب -

 .شودمیتر هزینهکم

زندگی از طریق ترویج سبکنیز  اجتماعیمشکلات زندگی فرهنگی و اخلاقی و های نابسامانیبسیاری از  -

 د. نشومی حلّ، اسلامی

را  هاآن و مفهوم که معناعلاوه بر اینها و نوع تفکرّ و علایق است و نشاز بینمادی  چگونگی رفتار ظاهری، -

و یادآور زندگی اسلامی، لذا سبک .کندبیان میرا نیز جامعه زندگی فرد و در ها و حیات آن حضور هدرج نمایاند،می

تواند هر جامعه، زمانی می. است یتوحید هاندیشبرای مستقیم رغی یتبلیغ اسلامی بوده وو فرهنگ  اندیشه هدهندتوسعه

 هایش شکل یافته باشد.زندگی او متناسب با باورها و ارزشرا به دیگران نشان دهد که سبک ثمره اعتقاداتش

به شده و « پیوندهای اجتماعی»زمینه بسیاری از  ،یکسان زندگیاتخّاذ سبکدر سطح کلان اجتماعی،  -

که الزامات رفتاری و انضباط منتهی خواهد شد  یفرهنگی و اخلاقی یکسان ،های اجتماعیها و قضاوتگیریموضع



 

ی آداب اسلام وقتی یک »امّت« به افعال و. و یک قدرت اجتماعی پنهان تشکیل خواهد داد هآوردد خاصّی را پدی

که این امر، باعث  آورندهای خود را نیز پدید میبافت و ساخت اجتماعی متناسب با اعتقادات و ارزش ملتزم باشند،

 رتر میان افراد جامعه بر محور توحید خواهد شد.و مؤثّ ترتر، صمیمیابط پایدارتر، عمیقایجاد رو

های منجر به بروز تعارضات و ناسازگاری ،باشدواحد ناگر  ،است بخشعاملی انسجام ،زندگیکه سبک جاآن از -

 ما برای ورود به زندگی گوناگونی هایابزار از زاویه سبکی، غربی یمادّ زندگیامروزه  خواهد شد. در زندگی بسیاری

صرفاً زندگی سبکلذا  است. شدهف جامعه باعث متعدّد و متنوّعی را در ابعاد مختل هایگرفتاری له،مسئاین  که ددار

ت انسانیّخطر بزرگی برای آینده توجّهی به آن بیبلکه  فرهنگی نیست؛-ز علمیتحقیق در مراک و بحث ابلق ایلهئمس

زندگی له سبکئغفلت از مس و است بریده از خدا الحادی اندیشهزندگی غربی، ظاهر و پوسته سبکچراکه  .است

  جامعه وارد کند. پیکرهناپذیری بر جبران هایخسارتتواند می

 

 «ساختار علم»ت اهمیّ .3

و نیز  هاآن ساختار یک دانش، راه وصول به مسائل و تسلّط بردارد؟ اهمیّتی جایگاه و چه  ،یک علم «ساختار»اماّ 

مسائل و نیز و خلط کرده و از تکرار غیرضروری را هموارتر   آندرباره  »پژوهش«و تعلیم آن و نیز  «آموزش»

از  تر باشد، آن علمبندی مباحث دانش، دقیقهرچه تقسیمکند. جلوگیری میعلم  آن «مبادی»و  »مسائل«آمیختگی 

 انسجام بیشتری برخوردار است. 

و... دارد بخشی به مسائل مسائل جدید، منطقامکان یا امتناع بروز  آن، تأثیر مستقیمی بر کارکرد علم،یک »ساختار« 

-گونههمحتوای آن را ب ی درآورده وخاصّ »قالب«را تحت عبارتی آن هو ب دهدمی «چارچوب»و  «جهت» ،علمآن به و 

های تحقیقی، آموزشی و ترویجی آن فعالیّتها تا مدّتلباً خروج از آن بسیار سخت شده و کشد که غاای در بند می

را  «محتوا»غالب محقّقان، آموزگاران، فراگیران، و مخاطبان آن دانش، و  یابندجریان و استمرار میخاصّ، ی قالب درعلم 

 کنند. با نگاهی برآمده از آن ساختار فهم می

را  فهم متن دینی و برداشت از آناکه چر؛ زاستدیگری نیز آسیب جهت از فقه مانند در علوم تفسیری لهمسئاین 

د له بهره برد، در یک موضوع محدوئها مستوان از آن در دهآیه یا روایتی را که می مثلاً کند.خاصّی می قالب محدود به

 کند. محصور می و خاصّ

 

 زندگی«»سبک رثیر ساختار فقه بأت .4

ثیرات مستقیمی بر تأ ،فقهکه شد گفته  زندگی دارد؟کچه نسبتی با سبعنوان برنامه عملی اسلام، هب «فقه»ساختار  اامّ

تنها به تأثیر لذا  .ستجا ممکن نیاین درها نآکه بررسی  داردزندگی  های مختلفحوزهدر فرد و اجتماع زندگی سبک

 خواهیم پرداخت. زندگی بر سبک «فقه»ساختار 

تنظیم رو پیوند و رابطه مستقیمی با از این .پردازدمی «ناففعال مکلّ»أ بررسی احکام تکلیفی و وضعیِبه  «فقهعلم »

ثیر خواهد أزندگی« تبر »سبکنیز از همین طریق و  نمود عینی پیدا کند نآناگی دتواند در زنمیدارد و ها آن« »رفتار

 گویی به نیازهایی در متن زندگی است،پاسخمسئول اگر »ساختار« چنین دانشی که ناظر به زندگی و گذاشت. 



 

 ،عرصه زندگیتدریج از ههای آن باشد، مسائل آن بعرصه ساختاری انتزاعی و غیرناظر به عینیّت یا غیرپوشاننده همه

 دور و خارج خواهد شد. 

ثیرات تواند تأمیمستقیمی که بر آموزش و پژوهش فقه دارد، یم و غیردیگر، ساختار فقه با تأثیرات مستقسوی  از

ختار فقه زندگی نیز تا در جایگاه متناسب خود در سامباحث مرتبط با فقهِ سبکشته باشد. دااغماضی بر فقه غیرقابل 

طور خلاصه، هب گرفت.خواهند مورد بحث قرار های شخصی و بنابر ذوق و سلیقهحاشیه  قرار نگیرند، همواره در

به درد چندان باشد، ممکن نیست  اعتنابیبه واقعیّات حیات بشری و اگر  ساختار فقه، »چارچوب حرکت« آن است

 زندگی عینی بخورد. 

 

 فقه شیعه شی اجمالی از ساختارهای گزار .5

 «سیر تاریخی»باید ، طور خاصهب زندگیکلّی و نیز از منظر سبک طورهفقهی بساختارهای شناسی آسیببرای 

 است: دوره داشته سه ،لحاظ ساختارهبشیعه، طور اجمالی بررسی کنیم. فقه هساختارهای فقه شیعه را ب

 (رهتا شیخ طوسی فقهای أقدم از) ی خاصمنطق کی بههای بسیط غیرمتّدوره ارائه ساختار (1-5

 381»المقنع« و »الهدایة« شیخ صدوق)م(، ق.ه 329»الفروع من الکافی« کلینی)نند ما در کتب فقهی این دوره

 آوریابواب فقهی بدون منطق خاصّی جمع ،و...شیخ طوسی  کتب ،ضا«الرّ، »فقه(ق.ه 413)مشیخ مفید (، »المقنعة«ق.ه

 بوده است.و فقهی حدیثی  ها و تراثیهآوری سرماجمع آن دوره،گویا دغدغه اصلی  اند.شده

 ره(اوّل)از سلاّر تا شهید ساختارهای فقهی ابداعدوره  (2-5

 حمزة بن» .اختار بودنددنبال اختراع سهب -های موجز فقهیحتّی صاحبان کتاب -در این دوره، فقهای شیعه 

ة و در مقدمّه کتاب »المراسم العلویّ که فقیه شیعه است نخستین ،(قه.448م)«سلاّر»معروف به  «عبدالعزیز دیلمی

 فقهرا تسهیل در حفظ و فراگیری کار  از اینو هدف خود  است برای فقه ساختاریارائه دنبال هب، ة«الأحکام النبویّ

 : است گونهبدینوی طرح  2داند.می

 

 
 28ص ،قه.1404 قم، منشورات الحرمین، في الفقه الإمامي، بويةالمراسم العلوية والأحكام النّ حمزة بن عبدالعزيز، .ديلمى، سلاّر،2



 

 «حکام»أو  «ماتمحرّ» ،«عبادات» علم فقه را به سه قسم عمده« در »الکافی فی الفقه ق(ه.447م)«لاح حلبیابوالصّ»

 در نمودار زیر ترسیم شده است: ، 3سن و قبح عقلی بود. ساختار او که برآمده از قاعده حُتقسیم کرد

 
احکام  (1 تقسیم کرد: ، احکام شرعی را به دو بخش عمده«المهذّب»در  ق(ه.481م) «اج طرابلسیبرّبناقاضی »

 4نیست. ابتلای همه احکامی که مورد (2 ،یا عبادات که مقدّم بر دیگر ابواب است ابتلای همگان مورد

ارائه نو  طرحی کوشید ،های فقهیو با بهره از قواعد و تکنیکگذشته ات تقسیم ق( با الهام ازه.676م)«حلّیمحقّق»

، «عبادات».1 ریزی کرد:پایه بخش چهار ردرا  «سلامالإشرایع» کتاب وی. را نداشته باشد هاآند که معایب کن

نهایت هرکدام  درو مات، انظار و اطراف، سپس هریک را به ارکان، فصول، مقدّ .«احکام».4، «ایقاعات».3، «عقود».2

بنابراین مباحث فقهى در صى تقسیم نموده است. به اجزاء مشخّ ،ها را به بحوث و بعد از آنرا به فقرات و سپس آن

 مثل فقیهانی بعدها ولی ه،دبیان نکررا  تبویب خوده حصر وج توجیه و ،ق حلّیمدوّن شده است. محقّای عظیم شبکه

 5د.نبیان کنرا قسمت  چهاروجه حصر فقه در ند شهید اوّل و فاضل مقداد کوشید

 

 
 113-109ص، صق.ه1403، اصفهان الفقه، في الكافي، ينالدّنجم بن ينالدّتقى لاحابوالصّ حلبى،.3

 18، ص1، جق.ه1406، قم، اسلامى دفترانتشارات، بالمهذّ، نحريرطرابلسى بن عبدالعزيز اج،برّابن.4

 14ص ،1ج لمختصرالشرائع، الرائع التنقیح/ فاضل مقداد،  31-30، ص1.شهید اوّل، القواعد والفوائد، ج5



 

آن نوشته  صدها شرح بر .تبدیل به کتابی درسی شد ،شرایعه و قرار گرفت بعدیش فقیهان مورد پذیر طرح »محقّق«

د  الأحکام«»مدارک ،(قه.966م) ثانیشهید الأفهام«»مسالک :مانند های فقهیترین کتابمهمو مدار بحث  6ش

 آقارضاهمدانى الفقیه«»مصباح ،(قه.1261م)نجفیشیخ محمّدحسن »جواهرالکلام« ، (قه.946م) دعاملىدمحمّسیّ

 ... قرار گرفت. و ،(قه.1322م)

 استفاده ازبا  «الفوائد القواعد و»در  ولی ،محقّق حلّی را توجیه کرد طرحاگرچه  ،ه.ق(786)مشهید اوّل

صالة بالا ی»جلب منفعت« و »دفع مفسده« و نیز توجّه به اموری چون: احکام فلسفه تشریعو  علم کلام هایفرضپیش

و  «زندگی اجتماعیضرورت » ،»وسائل« و »اسباب«، «ریعة»مقاصدالشّ گانه«،»حواس پنج ،بعِ دنیوی یا أخروییا بالتّ

دادن به با هدف نظمطرح دیگری را  ،و...است،  ملزومات آن مانند وجود »شریعت« و »سائس« که »امام« یا »نائب« او

ار ساختهای فقهی معروف خود از همان د و در کتابیاثباتی بر آن نپوشانولی متأسفانه لباس ساختاری  7،داد ارائهفقه 

 است: در دو نمودار زیر ترسیم شده ، خلاصه طرح شهید اوّل پیروی کرد. محقق حلّی

 

 
 48ص ،13ج یعة،الشّتصانیف إلى ريعةالذّ.6

  39-33صص ،1ج الفوائد، و القواعد. 7



 

 
 تا دوران معاصر( اوّل بعد از شهید)های در حاشیه و ابداع دوره رکود (3-5

. چندانی وجود ندارد ساختارهای جدید دیگررا داریم و  ساختاری فقه معنا دوره رکود، به یکاوّل بعد از شهید

 «یعارالشّمفاتیح»و  «یعهالشّمعتصم» ،«وافی»المثل  کتب فقهی و حدیثیدر  ق(ه.1090)م «انیملاّمحسن فیض کاش»

عبادات و یعنی »ای ابواب، فقه را به دو فنّ عمده ی پارهیجاهبا ادغام و جابشناختی و براساس دیدگاهی جامعه

 8.تقسیم کرد «معاملاتعادات و « و »سیاسات

 

 
 38-36صص المقدّمه، ه.ق،1401 ،قم الله مرعشى نجفى،کتابخانه آيت يع،ارالشّمفاتیح ،يفیض کاشان.8



 

بعد از نقل طرح  ،الکرامة«»مفتاح درریعة« »نظریه مقاصدالشّنیز برپایه ق( ه.1226)م «حسینی عاملیمحمّدجواددسیّ»

و »سیاسات« تقسیم  و فقه را به چهار قسم »عبادات«، »عادات«، »معاملات« ارائه ، طرح دیگریآن ملاک و محقّق حلّی

 9ت.کرده اس

 
-کوشیدهو گرفته  روش دیگری در تبویب پیش ،در »الفتاوی الواضحة« ه.ق(1400«)مصدرسیّد محمّدباقر شهید »

، شامل: أموال«، »عبادات»کند: قسمت میچهارفقه را  وی. حقوق جدید هماهنگ سازد یبندمباحث فقه را با تقسیماند 

 10.و رفتار شخصی«، »سلوک عمومی« خاص سلوکخصوصی«، » و عمومی أموال

 
 :اندتقسیم کرده  ، فقه را به چهار قسمت عمده«رساله نوین»در کتاب نیز ی« آزارشیرازعبدالکریم بی»آقای 

 11ی«.و حقوق یمسائل سیاس، »«مسائل خانوادهی«، »مسائل اقتصاد«، »عبادات»

 
 13-7صص ،12ج ،(الحديثة-ط) امةالعلّ قواعد شرح في الكرامة مفتاح.9

 135-132صص الواضحة، الفتاوى.10

 54ص ،1ج ،رساله نوين .11



 

 
 نئوش«، »عبادات» عبارتست از: که اندتقسیم دیگری برای فقه ارائه داده، «المأثورالفقه»در  هم اللَّه مشکینیآیت

 12ی«.ن قضائی و جزائئوش«، »ولایاتی«، »اموال فردخانوادگی«، »ن ئوشفردی«، »

 
 13اند:گونه تقسیم نمودهبرخی از معاصرین نیز، فقه را بدین

 
 13ص .الفقه المأثور،12

 ه.ش1383تابستان ،9سال قبسات، ،زادهحسین حسن.13



 

 
 14اند:ارائه نمودهبرخی دیگر از معاصرین نیز ساختار زیر را 

 
و بدنه  وارد متنصورت حرکتی مستمرّ هبهرگز ها این ابداعچون ولی ، هایی وجود داردهرچند دراین دوره، ابداع

 هب .اند، در حاشیه ماندهنشدهو پیگیری مطرح  ،ط فقهای اصلییا توسّو  اندفقهی نشدهتعلیمی و تحقیقی های تالیفعّ

های یشهساختار یک علم برای مدّت چند قرن، بسیار نامطلوب است و فضای ایجاد و رونق اندماندن هرحال، راکد

 بندد.را میجدید در آن 

  

 فقه هایساختارشناسی آسیبو تحلیل  .6

لذا  .جا نیستاین ها درساختارهای مذکور هریک دارای نقاط قوّت و ضعفی است که امکان بررسی جداگانه آن

 شود: ها اشاره میترین نقاط ضعف آنکلّی به مهمطور هتنها ب

 ها را در بسیاری از این ساختارها جای داد.  توان آنمباحث جدید فقهی و حقوقی بسیاری وجود دارند که نمی -

با شرایطش که  - «ساختارسازی» کارهولی ب ،ندا« مناسبفلسفه فقه»در برخی از این ساختارها، برای بحث  -

 د. آیننمی -خواهد آمد

 
 100ص ،1ج فقه تربیتي، علیرضا، .اعرافي،14



 

جا یا اگر معلوم باشد، در همه ص نیست.ها مشخّهای آنای بوده و معیار و ملاک یا ملاکبرخی ساختارها، سلیقه -

 رعایت نشده است. 

هرچند نظمی  ؛نشینیِ بدون منطق ابواب و فصول هستندبرخی از ساختارها فاقد پشتوانه منطقی بوده و تنها هم -

 ظاهری داشته باشند.  

چندجا  را در یعنوانشود مید و نولی مشکل تداخل دار ،منطقی نهفته است، برخی ساختارهاهرچند در ورای  -

 جای داد. 

ه و دولی انتزاعی بو ،دنندارنیز نموده و تداخل و تکراری خوبی برقرار هرا ب اجزاءرابطه همه برخی ساختارها،  -

 د.نخورمیننیازهای مکلّفان عصر خود تأمین همه  ه دردبچندان 

رد دین، نادیده گرفته شده های واقعی خطوط کلان و خُطور جامع و پیوندها و خط و ربطهمنطق و اهداف دین ب -

 است.  

مثلاً گاه بین  نیست.رکنار باشکال اخیر دو از  ،یز در عین مزایای بسیارشنساختار محقق حلّی ساختار رایج فقه یا 

توان اندیشه می هادیدن آنبا کنار همو هستند  عینیّت حیات اجتماعی ازی افق که مربوط به حوزه واحدهمباب  چند

و فقیه زبان پیدا کرده  ،کنار یکدیگر که این موارد دردرحالی است. شدهها ارائه کرد، تفرقه ایجاد واحدی در مورد آن

  دهند.قرار می ترواقعیرا در شرایطی 

 در حلّى محقق .رسدنمى نظرهب جالب فوق تقسیمات از یکهیچ که است این حقیقت...» تعبیر شهید مطهّری ره: به

 و صیغه به نیازمندى دیگر هاىبخش در ولى، نیست ایراد جاى که داده قرار بخش یک را عبادات، خود تقسیم

 شدنگروهگروه و هاقسمت جداکردن و تقسیم ملاک را آن بودنطرفىیک یا صیغه بودنوطرفینى آن، از نیازبودنبى

  .است داده قرار فقهى ابواب

 دیگرى و است زناشویى پیوند برقرارى یکى ،است خانوادگى حقوق به مربوط هردو که طلاق و نکاح، درنتیجه

 و است طرفینى اشصیغه و است عقد یکى کهاین دلیلهب فقط. اندگرفته قرار مختلف گروه دو در ،آن شدنگسسته

 هاآن میان ماهوى و ذاتى قرابت همه با جُعاله و اجاره همچنین و. است طرفىیک اشصیغه و است ایقاع دیگرى

 دلیلهب رمایه و بقسَ .اندشده واقع جداگانه بخش در هرکدام و جداشده یکدیگر از بودنایقاع و عقد در اختلاف دلیلهب

 القضاء کتاب توابع از که اقرار .است شده جدا ىکلّبه شده تشریع آن خاطرهب که جهاد از، است عقد بر مشتمل کهاین

 رثالإ کتاب و الاطعمةوالاشربة کتاب و القضاء کتاب .است شده واقع القضاء کتاب ازبخش غیر بخشى در، است

 .اندشده شناخته گروه یک در داخل ایقاع، نه و عقد نه و عبادتند نه کهاین دلیلهب مشابهتى هیچ بدون

 تواندنمى مفهومى جااین در، است آمده دیگر تقسیم دو در هم و ق«محقّ» تقسیم در هم که احکام«» کلمه اساساً

 از نه و عقود از نه و شمرد توانمى شانعبادات از نه که ابوابى براى مناسب چندان نه است اصطلاحى. باشد داشته

 و پرداخته قمحقّ تقسیم مختصر توضیح به قواعد در کهآن با لاوّ شهید .سیاسات از نه و عادات از نه و ایقاعات

 او کتاب آخرین که لمعه در .است نکرده رعایت را آن خود هاىکتاب در عملاً خود است، کرده دفاع آن از تلویحاً

  .نیست یکسان، شرایع در هاآن ترتیب با فقهى ابواب ترتیب، است



 

 به بخشاین در که روآن از. است عبادات بخش، شده شناخته مستقل بخش حقّهب که بخشى تنها رسدمى نظرهب

 طبیعت و ماهیت یعنى گردد، رعایت جهتهمین نیز هابخش سایر در اگر و .است شده هتوجّ عمل طبیعت و  ماهیت

 برخى و است قضائى حقوق آنها به مربوط حقوق و دارند قضائى طبیعت برخى که بگیریم نظر در را فقهى موضوعات

 دیگر، طبیعت برخى و اخلاقى طبیعت برخى و سیاسى طبیعت برخى و جزائى طبیعت برخى و دارند اقتصادى طبیعت

 15.«گیردمى خود به دیگرى شکل هابخش و ابواب نظر از فقه تقسیم

معلول عوامل  ،خودعدم اهتمام جدّی و توجّه لازم به مباحث روشی بوده که ها، یکی از علل اصلی این خلل

 ارباب همه...»تعبیر شهید مطهرّی ره: هو ب .صورت ملموس، مشهود استههنوز نیز جای خالی آن بدیگری است و 

 به نه فقها ساير ... ]بيان چند تقسيم مشهور[ ... طور؟هچ فقها ... كنندمى بندىتقسيم نحوىهب را خود علوم مسائل، علوم

 كتاب شارحان ىحتّ كه است اين عجيب .اندكرده تقسيم ديگر اىگونههب خود نه و اندكرده هتوجّ قمحقّ معروف تقسيم

 ترينكوچك، جواهر در نجفى دحسنمحمّ شيخ و مدارك در او نوه دسيدمحمّ و مسالك در ثانى شهيد نظير شرايع

 لهئمس به عنايتى اساساً يا، اندندانسته جالب را تقسيم اين آيا چرا؟. اندگذشته آن از و نداده قمحقّ تقسيم درباره توضيحى

 16«.اند؟نداشته ىكلّ طورهب تقسيم

 

 زندگی در این بازنگریثیر مهم توجّه به سبکأو ت ساختار فقه ضرورت بازنگری .7

بسیار بدیهی است که است.  یکی از محورهای تحوّل در »فقه«، بازنگری در »ساختار فقه« چه گفته شد،براساس آن

امری  ،»ساختارسازی«و  امری »تعبّدی« و »توقیفی« نیست ، -اقل در »علوم اعتباری«حدّ -»ساختار« و تبویب، مقوله 

تار، امری قراردادی ساخهرچند خود . البته است ءری و ارتقاقابل بازنگ ،عقلایی است که متناسب با نیازهای هر عصر

 لحاظ »مبادی« و »غایات« و برخی »اصول«، اعتباری نیست.هبو نیز  .ساس منطق و معیارهایی باشدبراولی باید  ،است

 خود بهترین شاهد بر این ادّعاست. ،ساختارهای فقهیسیر تطوّر 

ل در ساختارسازی و تنقیح و عوامل و شرایط دخیء استقرااست،  ارائه یک ساختارتر از بسیار مهمچه آن در این میان،

 مانند: ، شرایطی ذکر شده است؛ زجمله فقه()ا مطلوب« است. برای تبویب دانشتدوین ساختار رویکرد » تدوین

  ،های تقسیمبودن ملاک یا ملاکروشن -

   ،ابواب و فصول براساس توجیهی منطقی()چینش و ترتّب  پیوستار و سیری منطقی داشتن -

  ،های آن علم در خودمجموعههمه مصادیق و زیردادن جای -

  .نایی در حدّامکان(ده از تقسیمات ثُاف و منضبط در صورت لزوم )استفایا تداخل شفّعدم تداخل مسائل  -

گیری ساختاری مطلوب نخواهد شد و باید به عوامل دیگری نیز توجّه ، منجر به شکلبالا اماّ تنها رعایت موارد

 شود، مانند: 

ویژه هب) واعد و الزامات برآمده از دل دینق ، وفلسفه تشریع فقه ،اسلام های، و اولویّتمقاصد به اهداف،توجّه  -

  (،است تعالیم اسلامکه روح همه و »بسط عبودیّت« »توحیدگستری« 

  ،سازی و فهم بهتر متون دینی شوندتوانند متضمّن فضای ایدهحوزه که میافق و همعناوین همگردآوری  -

 
 123-122صص ،20ج مطهرى، شهید استاد آثار مجموعه.15

 121ص ،همان.16



 

  ،دنبشر از آن حیث که به علم فقه ارتباط دار اجتماعیفردی و ندگی زانسان و های مختلف توجّه به ساحت -

   ،توجّه به موضوع علم فقه )فعل مکلّف از حیثیات خاصّی( -

 17،المقدوری از این مسیرینشدن حتّ و دور توجّه به تراث فقهی و ساختارهای فقه از ابتدا تاکنون -

، )اکنون صف طویلی از مسائل مستحدث دادن مسائل جدید و مستحدث در خودظرفیّت گسترش و توان جای -

  ،(اند و جایی ندارند!پشت در فقه ایستاده

( از منظری جهان خارج طبیعت و، اندیگر ،خویشتن ،ارتباط با خداوند) چهارگانه انساندرنظرگرفتن روابط  -

  ،فقهی

های جامعه و ناظر به واقع یعنی هماهنگی با واقعیت؛ بخشی ساختارو حیات یبخشبخشی، نشاطپویایی، الهام -

 ،بودن

های مختلف حیات های ساحتعینیّت»با  استنباط« ایِتعامل چرخه»پیوسته« ساختار از دل  ء»برآمدن« و »ارتقا -

  ،«بشری

  مانع کارکرد فقه نشدن، -

از ابواب  ،)مانند: از واجب و حرام به همه احکام تکلیفی و وضعی اکثرهاهای فقهی به حدّاقلحدّحرکت از  -

  ،و...(حکومتی،  و از فقه فردی به فقه اجتماعی ،محدود به همه ابواب متناسب مبتلابه

 ،و...( حقوق تربیت، )مانند اخلاق، قافهای همتوجّه به دانش -

و  ه به تداخل ابوابلئنشدن این مسبودن مسائل فقهی و ارائه تدبیری برای تبدیلبعاد و حیثیاتتوجّه به ذوا -

 .مسائل

و نگرش به فقه و موضوعات و محمولات فقهی از در فقه، سبک زندگی« »توجّه به که رویکرد چکیده سخن آن

های مذکور را برآورده خواهد ساخت گشا و راهبردی است که بسیاری از مؤلّفه، عاملی بسیار راه«منظر سبک زندگی»

 به ساختار فقهی مطلوب است.بر برای رسیدن مثابه راهی میانهب و

 

 خاتمه 

بررسی زمان اکنون ای جدّی بدان پرداخت. گونههکند که بتأثیرات راهبردی سبک زندگی، ایجاب می

 به «بخشی عینی و خارجی»تحقّقو این تغییر  »چگونگی»تبیین  هنگامهبلکه  ؛زندگی نیستسبک حوّلت «هایضرورت»

 است. ت قابل استفاده بشریّ فقهی «استنباطی»های نظام

های مختلفی فقه در عرصهو کانال »فقه« ممکن است و  زندگی »موحّدانه« و »متعبّدانه«، تنها از مجراسبکتحقّق 

، از «زندگیسبک»و  «فقه»»ساختار فقه« است. ایجاد ارتباط وثیق بین  ،هاترین آننیازمند تحوّل است که یکی از مهم

کار تنها بحث و اظهارنظر فقهی برای این است. ر فقه«جمله تحوّل در »ساختا ازو ابزارهای تحوّلات مختلف در فقه 

ه شود زندگی توجّبه سبک صورت ساختاری نیزهباید ب وزندگی کافی نیست، ل مرتبط به سبکدرباره مصادیق و مسائ

 
 منابع بسیار غني و متعددّی در ،در تراث اسلاميبلكه  ؛پديد آمده تازگيهبگفت ماهیتِ آن  تواننميولي نبوده  زندگي« سابقاً»سبک اصطلاح.هرچند 17

فصل( 168باب و14)در زندگي اسلامي را به تفصیلبراساس منابع ديني، ابعاد مختلف سبکهايي که يكي از کتاب مثلا در عرصه فقه، اين زمینه وجود دارد.

 »حلیةالمتقین« علّامه مجلسي است. بررسي نموده،



 

طور که مثلاً باید نگاهی تربیتی، )همان. زندگی نیز رخ دهدی از منظر سبکو بلکه به هر باب و موضوع فقه، نگرش

 . شود(باجتماعی، و حکومتی نیز به آن 

)مانند  گذارثیرأهای تمؤلّفهباید سایر عوامل و  زندگی«،سبک» توجّه بهعلاوه بر  فقه،برای چینش نهایی ساختار 

نیز لحاظ نموده و از تضارب را  ...( و دستی فقههای بالادستی و پایینشدان ،تمدّن ،فرهنگ ،تربیت رویکرد توحیدی،

 به نیازها و تعاملیبا توجّه نیز  ساختار اینالبته که  رسید عصر در اینفقه شیعه ها به ساختار مطلوب و برآیند آن

 دارد.مناسب  در مقاطع زمانی بازنگری پیوسته نیاز به اقتضائات عصری،

 

 

 سوتیترها:
 

ثیرات مستقیمی دارد، پرداختن از زندگی تأطور که فقه بر سبکهمانزندگی«، دوسویه است و »سبک و تعاملات »فقه«

 .محورهای مختلفی قابل بررسی استدر سطوح و  ثیرگذار است کهفقه تأ زاویه توجّهات سبکی نیز بر

 

تواند فردی، معنای »هندسه کلّی رفتارهای جوانحی و بیرونی« یا »نظام ترجیحات رفتاری« است که میزندگی بهسبک

 و... باشد. جمعی، قومی، ملّیخانوادگی، 

 

-کم ،حالعین و در های سبکی«، مسیر »تربیت« بسیار کوتاه و هموارتربندی و ارائه رفتارها در »بستهاز طریق قالب

 شود.تر میهزینه

 

ها و گیریشده و به موضعزمینه بسیاری از »پیوندهای اجتماعی«  یکسان، زندگیدر سطح کلان اجتماعی، اتّخاذ سبک

 .منتهی خواهد شد های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسانیقضاوت

 

و... دارد و بخشی به مسائل امکان یا امتناع بروز مسائل جدید، منطق آن، تأثیر مستقیمی بر کارکرد »ساختار« یک علم،

 . آوردمی خاصّی درعبارتی آن را تحت »قالب« هو ب دهدمی »جهت« و »چارچوب« به آن علم،

 

افق که مربوط به حوزه واحدی از عینیّت حیات گاه بین چند باب هم ،ساختار رایج فقه یا ساختار محقق حلّیدر 

 است. ها ارائه کرد، تفرقه ایجاد شدهتوان اندیشه واحدی در مورد آنها میدیدن آنهستند و با کنار هم اجتماعی

 دهند.قرار می ترزبان پیدا کرده و فقیه را در شرایطی واقعی ،یکدیگرکنار  که این موارد دردرحالی

 



 

 به بخشاین در که روآن از. است« عبادات» بخش، شده شناخته مستقلی بخش حقّهب که بخشى تنهاشهید مطهری: 

 و ابواب نظر از فقه تقسیم گردد، رعایت جهتهمین نیز هابخش سایر در اگر .است شده هتوجّ عمل طبیعت و ماهیت

 .گیردمى خود به دیگرى شکل، هابخش

 

اقل حدّ - »ساختار« و تبویباست. بدیهی است که مقوله  یکی از محورهای تحوّل در »فقه«، بازنگری در »ساختار فقه«

هر  امری عقلایی است که متناسب با نیازهای ،امری »تعبّدی« و »توقیفی« نیست و »ساختارسازی« -در »علوم اعتباری«

 است. ءقابل بازنگری و ارتقا ،عصر

 

لازم برای های گشا و راهبردی است که بسیاری از مؤلّفهرویکرد »توجّه به سبک زندگی« در فقه، عاملی بسیار راه

 بر برای رسیدن به ساختار فقهی مطلوب است.مثابه راهی میانهب را برآورده خواهد ساخت و ساختارسازی

 

های مختلفی نیازمند فقه در عرصهو کانال »فقه« ممکن است و  »موحّدانه« و »متعبّدانه«، تنها از مجرازندگی تحقّق سبک

 »ساختار فقه« است. ،هاترین آنتحوّل است که یکی از مهم

 

 

 


